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Abstract
This research examines the reflection of the concept of deformation in Tatsumi Hijikata’s 
Butoh performances, influenced by the paintings of Francis Bacon. In the post-World 
War II era, Japanese artists, including Hijikata, sought to redefine their identity, focusing 
on the body as a medium for expressing collective and individual experiences. Hijikata 
created performances based on bodily deformation to represent concepts such as 
decay, collapse, and disintegration, while Francis Bacon similarly expressed analogous 
themes in his paintings by distorting human figures. This study aims to conduct a 
comparative analysis of deformation in Hijikata’s Butoh and Bacon’s paintings using an 
intertextual analysis method, exploring how these shared concepts transition from visual 
media to live performance. The central question is how Bacon’s paintings influenced 
the representation of deformation in Hijikata’s Butoh. To answer this, two of Bacon’s 
paintings referenced in Hijikata’s Butoh-fu and two scenes from his performances are 
analyzed. The findings reveal that Hijikata did not merely imitate but adapted the theme 
of deformation through embodiment. Both artists, by deviating from classical narratives 
and breaking predetermined forms, sought to express an ambiguous and indeterminate 
truth. The results indicate a meaningful connection between Bacon’s paintings and 
Hijikata’s performances, demonstrating that Butoh-fu served as an initial framework 
for exploring deformed bodies and redefining post-war Japanese identity. At the 
level of artistic techniques, the research reveals that Hijikata employed three primary 
mechanisms in translating visual concepts into performance: structural translation 
(converting visual composition into bodily relationships), spatial expansion (extending 
deformation from the face to the entire body), and temporal transformation (turning the 
static moment of painting into a dynamic performative process). This study highlights 
the importance of a comparative approach in analyzing interdisciplinary influences in 
performance arts and suggests that deformation, in both media, served as a means of 
expressing the human condition in the face of existential crises.
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چکیده
با  هیجیکاتا  تاتسومی  بوتوهای  در  دفرمگی  مفهوم  بازتاب  چگونگی  بررسی  به  پژوهش  این 
تأثیرپذیری از نقاشی‎های فرانسیس بیکن می‎پردازد. در فضای پس از جنگ جهانی دوم، هنرمندان 
برای  رسانه‎ای  به‎عنوان  را  بدن  خویش،  هویت  بازتعریف  جست‎وجوی  در  هیجیکاتا  ازجمله  ژاپنی 
دفرمگی  بر  مبتنی  اجراهایی  خلق  با  هیجیکاتا  دادند.  قرار  موردتوجه  فردی  و  تجربیات جمعی  بیان 
در  نیز  بیکن  فرانسیس  درحالی‎که  کرد،  بازنمایی  را  فروپاشی  و  سقوط  زوال،  چون  مفاهیمی  بدن، 
نقاشی‎های خود با تحریف فیگورهای انسانی به بیان مفاهیم مشابهی پرداخته بود. این پژوهش با 
هدف تحلیل تطبیقی دفرمگی در بوتوهای هیجیکاتا و نقاشی‎های بیکن و با روش تحلیل بینامتنی 
انجام شده است تا نحوۀ انتقال این مفاهیم مشترک از رسانۀ تصویری به اجرای زنده را واکاوی کند. 
سؤال اصلی این است که نقاشی‎های بیکن چگونه بر بازنمایی دفرمگی در بوتوهای هیجیکاتا تأثیر 
گذاشته‎اند. برای پاسخ به این سؤال، دو نمونه از نقاشی‎های بیکن موجود در بوتوفوهای هیجیکاتا و 
صحنه‎ای از اجراهای او موردبررسی قرار گرفته است. یافته‎ها نشان می‎دهند که هیجیکاتا نه به تقلید 
دو هنرمند  هر  است.  پرداخته  بدن‎مندی  قالب  در  دفرمگی  از مضمون  اقتباس  به  بلکه  مستقیم، 
مبهم  حقیقتی  بیان  پی  در  ازپیش‎تعیین‎شده،  فرم‎های  و شکستن  کلاسیک  روایت‎های  از  گریز  با 
اجراهای  و  بیکن  نقاشی‎های  بین  معنادار  ارتباط  از  حاکی  پژوهش  نتایج  بوده‎اند.  غیرقابل تعیّن  و 
دفرمه  بدن‎های  کشف  برای  آغازینی  نقطۀ  به‎عنوان  بوتوفوها  که  می‎دهد  نشان  و  است  هیجیکاتا 
نشان  پژوهش  هنری،  تکنیک‎های  در سطح  کرده‎اند.  عمل  جنگ  از  پس  ژاپنی  هویت  بازتعریف  و 
می‎دهد که هیجیکاتا در فرایند انتقال مفاهیم بصری به عرصۀ اجرا، از سه مکانیسم اصلی بهره برده 
است: ترجمۀ ساختاری )تبدیل ترکیب‎بندی بصری به روابط بدنی(، گسترش فضایی )تعمیم دفرمگی 
مطالعه  این  اجرا(.  پویای  فرایند  به  نقاشی  ثابت  لحظۀ  )تبدیل  زمانی  تحول  و  بدن(  کل  به  از چهره 
بر اهمیت رویکرد تطبیقی در تحلیل تأثیرات میان‎رشته‎ای در هنرهای اجرایی تأکید دارد و گویای آن 
آقای پویا جعفری با عنوان »مطالعه و بررسی چگونگی بازتاب مفاهیم دفرمگی و  1. این مقاله برگرفته از پروژۀ پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد 
سرگشتگی در بیان بدنی بازیگر با بهره‎گیری از روایت فیگوراتیوهای ایگون شیله، لوسین فروید و فرانسیس بیکن« در رشتۀ بازیگری است 
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Email: r.mahdizadeh@art.ac.ir 	
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بحران‎های  با  مواجهه  در  انسانی  بیان وضعیت  برای  وسیله‎ای  رسانه،  دو  هر  در  دفرمگی  که  است 
وجودی بوده است.

واژگان‌کلیدی: دفرمگی، تاتسومی هیجیکاتا، بوتو، بوتوفو، فرانسیس بیکن

1. درآمد
به عنوان   )۱۹۸۶-۱۹۲۸( هیجیکاتا1  تاتسومی 
بــوتــو2،  پــیــشــروی  جنبش  بــنــیــانــگــذاران  از  یکی 
هنری  رسانۀ  به‎مثابۀ  بدن  به  انقلابی  رویکردی 
ارائه نمود. در فضای پساجنگی ژاپن، هیجیکاتا 
ابداع  را  نوینی  بدنی  زبان  اونــو3،  کازوئو  با  همراه 
روانــی  و  اجتماعی  از شــرایــط  بــازتــابــی  کــه  کــردنــد 
در  بــوتــو  هــنــر  تــحــولات  ــود.  بـ آن دوران  جــامــعــۀ 
 ۱۹۷0 از ســال  پــس  بــه‎ویــژه  خــود،  تاریخی  مسیر 
سیستم  توسعۀ  بر  را  خود  تمرکز  هیجیکاتا  که 
آمــوزشــی »بــوتــوفــو4 « )دفــتــرچــه‎هــای یــادداشــت 
بـــوتـــو( مــعــطــوف ســـاخـــت، شــاهــد شــکــل‎گــیــری 
ایـــن هنر  مــنــحــصــربــه‎فــردی در  زیــبــایــی‎شــنــاســی 
اجرایی بود )Wurmli, 2008: 1(. مطالعات نشان 
فعالیت  اولیۀ  دوره‎هـــای  در  هیجیکاتا  می‎دهد 
ــود، تــحــت تــأثــیــر عــمــیــق جــریــان‎هــای  هــنــری خــ
عمیق  آشنایی  داشـــت.  قــرار  غــرب  مدرنیستی 
ویلم  میشو5،  آنــری  چــون  هنرمندانی  ــار  ث آ بــا  او 
-1992( بیکن7  فرانسیس  به‎ویژه  و  دکونینگ6 
1909( و همچنین تأثیرپذیری از اندیشه‎های ژان 
بوتو  زیبایی‎شناختی  نظام  شکل‎گیری  در  ژنــه8، 
نقش بسزایی ایفا کرد )Baird, 2019:222(. این 
او  بوتوفوهای  مجموعۀ  در  بــه‎وضــوح  تأثیرات 

قابل ردیابی است.
به‎عنوان یک رسانه،  از بدن  درک هیجیکاتا 
ــه مــفــاهــیــم سنتی فـــرم و  رویـــکـــردی رادیـــکـــال ب
نه  نگاه  ایــن  در  بــدن  اســت.  داده  ارائـــه  حرکت 
زیباشناسانه،  امر  یک  و  کامل  ــزاری  اب به‎عنوان 
تغییرشکل‎یافته،  مــوجــودیــتــی  به‎مثابۀ  بلکه 
متعارف  مــعــانــیِ  از  تــهــی‎شــده  و  درهــم‎پــیــچــیــده 
با  از سویی  نگرش  ایــن  اســت.  بازتعریف شــده 
آرتو9 که بر بیان  از  تحولات هنرهای اجرایی پس 

تأکید  وجــودی  مفاهیم  محمل  به‎عنوان  بدنی 
بصری  جستارهای  بــا  دیگر  ســوی  از  و  داشـــت، 
انسانی،  فرم‎های  دگرگونی  در  بیکن  فرانسیس 

همسویی قابل توجهی نشان می‎دهد.
تطبیقی  بر مطالعۀ  تمرکز  با  پژوهش حاضر 
این دو حوزه، در چهار بخش اصلی سازمان یافته 
است: بخش نخست به بررسی مفهوم دفرمگی 
خاستگاه  دوم  بخش  مــی‎پــردازد؛  بیکن  ثــار  آ در 
را  بوتوفو  آموزشی  نظام  و  بوتو  زیبایی‎شناختی 
مورد تحلیل قرار می‎دهد؛ بخش سوم به مطالعۀ 
موردیِ تطبیقی بین نقاشی‎های بیکن و اجراهای 
 بخش چهارم 

ً
هیجیکاتا اختصاص دارد؛ و نهایتا

به تحلیل فرایند انتقال مفاهیم بصری به عرصۀ 
اجرا و نتایج این پژوهش می‎پردازد. این مطالعه 
از طریق بررسی اسناد آرشیوی، تحلیل تصویری 
آثار و روش تحقیق تطبیقی، به واکاوی چگونگی 
پرداخته  اجــرا  هنر  در  بصری  مفاهیم  بازتولید 

است.

2. پیشینۀ پژوهش
هیجیکاتا  بوتوی  دربـــاره  موجود  مطالعات 
تاریخی  بــر جــنــبــه‎هــای   

ً
عــمــدتــا فــارســی  ــان  زبـ در 

بــوده‎انــد.  متمرکز  اجــرایــی  هنر  ایــن  تکنیکی  و 
غــزل اســکــنــدرنــژاد در مــقــالــه‎ای بــا عــنــوان »بــدن 
نامتعارف به مثابۀ ابژۀ جنگ در آثار کازوئو اونو« 
و  اجتماعی  بستر  در  بوتو  ریشه‎های  تحلیل  به 
آن  رابطۀ  و  از جنگ پرداخته  ژاپن پس  فرهنگی 
کتاب  است.  کرده  بررسی  را  هنری  با سنت‎های 
هیجیکاتا و اونو اثر ساندرا فرالی10 که توسط نیاز 
ترجمه  پــور  اسماعیل  علیرضا  و  پــور  اسماعیل 
تمرکز  بــا  را  هنر  ایــن  تاریخی  تحول  سیر  شــده، 
این  تأثیر  همینطور  و  بــنــیــانــگــذارانــش  ــار  ثـ آ بــر 
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تحلیل پدیدارشناختی دفرمگی بدن در بوتوهای تاتسومی هیجیکاتا: با خوانشی بینارسانه‎ای از ...

ژاپــن  در  بوتو  رقصندگان  دیگر  بــر  رقصنده  دو 
پایان‎نامۀ  در  جعفری  آصــف  می‎کند.  پیگیری 
پیکره‎های  از  بازیگر  »تأثیرپذیری  عنوان  با  خود 
هنرهای تجسمی در اجرا با تمرکز بر رقص بوتو و 
انگاره‎های اوکی یوئه11 « به تأثیر نقاشی‎های چاپ 
سنگی قرن هفدهم ژاپنی معروف به اوکی یوئه 

بر کارهای هیجیکاتا و اونو اشاره کرده است.
فــوســاکــو  ــان،  ــیــســی‎زب ــگــل ان ــعــات  مــطــال در 
سقوط:  »رقــص  عنوان  با  مقاله‎اش  در  اینامی12 
آثار  واسطۀ  به  بدن  از  هیجیکاتا  بازترکیب‎بندی 
بصری  نه  و  مفهومی  ارتباط  بررسی  به   » بیکن13 
بین آثار هیجیکاتا و بیکن از منظر پدیدارشناسی 
جای  به  هیجیکاتا  که  می‎کند  تأکید  و  پرداخته 
وجــودی  مفاهیم  بــازآفــریــنــی  بــه  ظــاهــری،  تقلید 
کرت  اســت.  داشته  توجه  بیکن  نقاشی‎های  در 
وورملی14 در رسالۀ دکتری خود با عنوان »قدرت 
ــرچــه‎هــای یـــادداشـــت تــاتــســومــی  ــت : دف تــصــویــر
هیجیکاتا و هنر بوتو15 « که در دانشگاه هاوایی 
نظام‎مند  تحلیل  به  شــده،  تألیف   2008 سال  در 
پــرداخــتــه  هیجیکاتا  یـــادداشـــت  دفــتــرچــه‎هــای 
بــر او را  ــیــرات بــصــری نــقــاشــی‎هــای بــیــکــن  ــأث ت و 
در  نیز  بیرد16  بــروس  اســت.  کــرده  مستندسازی 
کتاب تاتسومی هیجیکاتا و بوتو: رقص در انبوه 
استفادۀ  عینی  نمونه‎های  بی‎رنگ17،  نخاله‎های 
کرده  بررسی  را  بیکن  نقاشی‎های  از  هیجیکاتا 
یوکیو  سرپرستی  به  بوتو-کادن18  پــروژۀ  اســت. 
بوتوفوها در  گــردآوری و دسته‎بندی  با  واگــوری19 
فرایند  از  ارزشمندی  اسناد  پـــروژه،  ایــن  سایت 
منابع  از  او  استفادۀ  نحوۀ  و  هیجیکاتا  خلاقۀ 

بصری ارائه داده است.
موجود  مطالعات  پژوهش‎ها،  این  وجود  با 
اولاً  هستند.  مــحــدودیــت  دارای  جهت  چند  از 
مفاهیم  انتقال  مکانیسم‎های  نظام‎مند  بررسی 
گرفته  قــرار  مــورد تــوجــه  کمتر  اجــرا  بــه  نقاشی  از 
تطبیقی  زیبایی‎شناختی  تحلیل   

ً
ثــانــیــا اســـت. 

به‎صورت  هنری  رســانــۀ  دو  ایــن  در  دفرمگی  از 
»تجسد  فرایند   

ً
ثالثا اســت.  نشده  انجام  جامع 

هیجیکاتا  اجراهای  در  بیکن  تصاویر   » زیستۀ20 

با  پژوهش  ایــن  دارد.  بیشتری  واکـــاوی  به  نیاز 
استفاده  با  و  مغفول  جنبه‎های  ایــن  بر  تمرکز 
این  کــردن  پر  دنبال  به  ترکیبی  روش‎شناسی  از 

خلأهای پژوهشی است.

3. روش پژوهش
توصیفی-تحلیلی  رویکردی  با  مطالعه  این 
)کتاب‎ها،  کتابخانه‎ای  منابع  از  اســتــفــاده  بــا  و 
معتبر  منابع  و  پــایــان‎نــامــه‎هــا(  علمی،  مــقــالات 
اینترنتی )پایگاه‎های علمی، آرشیوهای دیجیتال، 
انــجــام شــده  ــرا(  اجــ ســایــت‎هــای تخصصی هــنــر 
کیفی  محتوای  تحلیل  طریق  از  داده‎هـــا  اســت. 
آثار بیکن و هیجیکاتا  با  متون و تصاویر مرتبط 
گردآوری شده و با روش تطبیقی مورد بررسی قرار 

گرفته‎اند.

4. بحث
ثـــار  آ در  دفــرمــگــی  و  فـــرم  مــفــهــوم  بـــررســـی   .1  .4

فرانسیس بیکن
به‎عنوان  »دفـــرم«  مفهوم  عمیق  درک  بــرای 
جان  تعریف  بــه  ابــتــدا  ــوان  مــی‎ت ــرم«،  ــ »ف نقیض 
تجربه  به‎مثابۀ  هنر  کــتــاب  در  فــرم  از  ــی21  ــوی دی
ارگانیک  ارتباط  حاصل  را  فــرم  دیویی  پــرداخــت. 
که در خدمت  اثر هنری می‎داند  اجزای یک  بین 
گاهانه قرار می‎گیرند. به گفتۀ او:  تکمیل تجربۀ آ
بودن  تحمیلی  ویژگی  زمانی  تنها  و شکل  »طرح 
اجــزای  که  فــرم می‎شوند  و  از دســت می‎دهند  را 
مقوم یک کل، این غایت واحد را داشته باشند 
آنها  کنند.  کمک  گاهانه  آ تجربۀ  تکمیل  به  که 
هستند  خاصی  مقصود  خدمت  در  که  زمانی  تا 
 .)204  :1401 )دیویی،  شوند...«  چنین  نمی‎توانند 
این نگاه کل‎نگرانه به فرم، نقطۀ مقابل مفهوم 
ایــن  ــر گسست و فــروپــاشــی  ب کــه  دفـــرم اســـت 

وحدت ارگانیک تأکید دارد.
آلن وایس22 در کتاب فرم‎های فروپاشیده با 
بررسی سیر تحول پرتره، نشان می‎دهد چگونه 
بازنمایی چهرۀ انسان از واقع‎گرایی فاصله گرفته 
و به‎سمت نمادگرایی و سپس وارونگی اهریمنی 
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پیش می‎رود. او معتقد است: »پرتره، چهره را در 
یک شمایل یا نماد مستحیل می‎کند« )وایس، 
 واقــع  از فــرم به دفــرم، در گــذار  ایــن   .)53 :1398
معاصر  هنر  در  بازنمایی  بــحــران  نشان‎دهندۀ 
تجربیاتی  بیان  به‎دنبال  آن هنرمند  در  که  است 
ــده مــی‎گــردد.  فــراتــر از قــالــب‎هــای شــنــاخــتــه شـ
»پلاستیسیتۀ  عنوان  تحت  پدیده‎ای  به  وایس 
فرم‎های  آن  در  که  می‎کند  اشــاره  تخیل«  محضِ 
می‎دهد:  توضیح  او  کاملاً جدید خلق می‎شوند. 
آن  تــخــیــل در  پــاســتــیــســیــتــۀ مــحــضِ  »گـــه‎گـــاه 
 جدید ابداع می‎شوند 

ً
نقطه‎ای که فرم‎های اساسا

از  را  فرهنگی  دســـتـــاوردهـــای  مــحــدودیــت‎هــای 
این   .)55  :1398 )وایـــس،  می‎کند«  خـــارج  دور 
مانند  هنرمندانی  آثار  تحلیل  در  به‎ویژه  دیدگاه 
تجربیات  بــیــان  بــه‎دنــبــال  کــه  بیکن  فرانسیس 
بودند،  مرسوم  قالب‎های  از  فراتر  و  نامتعارف 
حائز اهمیت است. در تقابل با تعریف دیویی از 
روابط  از  گسست  فرایندهای  حاصل  دفرم  فرم، 
، طرد غایتمندی مشخص  ارگانیک بین اجزای اثر
ساختارهای  تخریب  شـــده،  تعیین  پیش  از  و 
بیان  به‎سمت  حرکت  و  هــنــری،  شــدۀ  شناخته 

تجربیات نامتعارف و شخصی دانست.
فرم‎محور  سطح  در  نه‎تنها  ویــژگــی‎هــا  ایــن 
، بلکه در تجربۀ مخاطب نیز تأثیر می‎گذارد و  آثار
نوعی حس اضطراب و سرگشتگی وجودی ایجاد 
می‎کند. دفرم در هنر معاصر را می‎توان پاسخی به 
بحران بازنمایی و نیاز به بیان تجربیات شخصی 
آثار هنرمندانی چون  و نامتعارف دانست که در 

بیکن و هیجیکاتا به اوج خود رسیده است.

4. 1. 1. دفرمگی بدن در فیگوراتیوهای بیکن
زیبایی‎شناسی  از  خــود  تحلیل  در  وایـــس 
نقطۀ عطف  دلــوز23،  ژیل  با  مدرنیسم، هم‎راستا 
هنر مــدرن را زمــانــی مــی‎دانــد کــه انــســان خــود را 
یک  به‎مثابۀ  بلکه  ثابت،  ذات  یک  به‎عنوان  نه 
به‎ویژه  دیدگاه  این  کــرد.  درک  وجــودی  تصادف 
انسان  که بدن  بیکن  فرانسیس  آثار  بررسی  در 
تصویر  بــه  دفــرمــه  و  بحرانی  وضعیت‎های  در  را 

به  اشـــاره  بــا  وایــس  می‎یابد.  اهمیت  می‎کشد، 
تــأثــیــر جــنــگ‎هــای جــهــانــی بـــر شــکــل‎گــیــری ایــن 
عنوان  با  بیکن  شاخص  اثــر  تحلیل  به  نگرش، 
تصلیب24  پایۀ  بر  فیگورها  دربـــارۀ  مطالعه  سه 
)1944( می‎پردازد: »بیکن دربارۀ فیگورها توضیح 
انتقام(  )الهگان  یومنیدز25  به‎عنوان  که  می‎دهد 
را  تــمــام تصلیب  تــوأمــان  کـــردم و  آنــهــا فــکــر  بــه 
دیدم که در آن به جای فیگورهای معمول، این 
بیکن  داشتند.  قــرار  تصلیب  پایۀ  بر  موجودات 
آغازین  حالت  به  حیوانی  فرم‎های  فروکاستن  با 
وحشتناک‎تری  مــراتــب  بــه  هــیــولای  عــذابــشــان، 
آفرید. آنجا که نوعی شیفتگی نسبت به احشای 
حیوانی، و اگر تعمیمش دهیم، نسبت به خودِ 
پیکر انسان )و نه اثر هنری مدرن( به‎منزلۀ »ابژۀ 
مــی‎شــود«)وایــس،  آشــکــار  تمام‎عیار  مضطربِ« 
فیگورها   ، اثـــر ایــن  در  بیکن   .)65 و   64  :1398
است؛  کــرده  تصویر  انتقام  الهگان  همچون  را 
حــال  عــیــن  در  نــقــاشــی  ســه‎لــتــی  فـــرم  همینطور 
یادآور تصلیب مسیح هستند، اما این فیگورها 
مرسوم  شکل‎های  از  رادیــکــال  دفرمگی‎های  با 
فاصله گرفته‎اند. دلوز در کتاب فرانسیس بیکن: 
در چارچوب  را  این دفرمگی‎ها  احساس،  منطق 
آرتــو تحلیل  آنتونن  ــدام«  ان بــدون  »بــدن  مفهوم 
می‎کند: »اگر امر واقع را بدنی معین و طبقه‎بندی 
ــوســط ســوبــژکــتــیــویــتــه بــه‎عــنــوان امـــری  شـــده ت
تمهیدات  با  بیکن  بگیریم،  نظر  در  استعلایی 
بازنمایی و سوبژکتیویته، بدن  از  خود در رهایی 
بدون اندام را به تصویر می کشد. از آنجا که یک 
آمده  به وجود  رابطۀ میان بخش‎هایش  از  بدن 
بنابراین  فیزیکی،  از شدت  درجــه‎ای  یا  جوهر  تا 
و  سلسله‎مراتب  و  سازمان‎دهی  به  نیازی  بدن 
ارگانیسم  یــک  مــا  کــه  انــدام‎هــا،  بــر  حکم‎فرمایی 
می‎نامیم، ندارد. اگر قرار است هستی در شدنی 
از  سطحی  نیز  بــدن  پس  شــود  تعریف  بی‎وقفه 
نیروهای در حال شدن است و ارگانیسم تنها به 
معنای تفوق امر استعلایی است« )پورکسمایی 
، بیکن با گریز از بازنمایی  1399: 18(. به باور دلوز
مرسوم و سوبژکتیویتۀ استعلایی، به تصویرگری 
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»شـــــدن« مــحــض و جـــریـــان نـــیـــروهـــای نــامــرئــی 
می‎پردازد: »بیکن بدن‎های در معرض خشونت 
را نشان نمی‎دهد. آنچه او ارائه می‎دهد خشونت 
بازنمایی.  خشونت  نــه  و  اســت  احــســاس  یــک 
تحت  بــدن‎هــای  به‎هیچ‎وجه  بیکن  فیگورهای 
شکنجه نیستند بل بدن‎هایی معمولی هستند 
در موقعیت‎های معمولی توقیف و رنج و عذاب« 

.)22 :1395 ، )دلوز
فیگورهای  اصــلــی  ویــژگــی‎هــای  مجموع  در 

بیکن را می‎توان در موارد زیر خلاصه کرد:
انسان  بدن  بیکن  اولیه:  مــادۀ  به‎مثابۀ  گوشت   _
تصویر  گوشت  از  تـــوده‎ای  بــه صــورت   

ً
عمدتا را 

گــاه  و  تبخیرشده  گـــاه  مــتــورم،  گـــاه  کــه  مــی‎کــنــد 
در  نامشخص ظاهر می‎شود.  به‎صورت سایه‎ای 
ویژگی  این   ،)1959( اتــاق26  یک  در  فیگور  دو  اثر 

به‎وضوح قابل مشاهده است.
 ، دلــوز گفتۀ  بــه  رنـــگ:  مــیــدان‎هــای  بــا  کشمکش   _
فیگورهای بیکن همواره در تقابل با میدان‎های 
گاه  تقابل  ایــن  دارنـــد.  قــرار  خــود  پیرامون  رنگی 
به‎صورت فشار رنگ‎ها بر فیگور و گاه به شکل 
محدودیت‎ها  ایــن  از  گــریــز  بـــرای  فیگور  تــاش 

تجلی می‎یابد.
_ نفی روایت‎گری: بیکن به‎عمد از هرگونه روایت یا 
تفسیر مشخصی درباره علت دفرمگی فیگورها 
تجربه‎ای  با  را  مخاطب  امر  این  می‎کند.  اجتناب 

 واقعی مواجه می‎سازد.
ً
مبهم اما شدیدا

فیگورهای  ــک:  ــی ــان ارگ ســازمــان‎یــافــتــگــی  از  ــرار  ــ ف  _
هستند.  انــدام‎هــا  متعارف  ساختار  فاقد  بیکن 
ویژگی  ایــن  می‎کند،  اشـــاره  دلــوز  کــه  همان‎طور 
ساختاری  به‎مثابۀ  »ارگــانــیــســم«  نفی  از  نــاشــی 

سلسله‎مراتبی است.
نمایش  دنبال  به  تمهیدات،  ایــن  با  بیکن 
»حقیقت بدن« به‎مثابۀ جریانی سیال و نامتعین 
: »فیگورهای بیکن همواره در  است. به بیان دلوز
حال فرار از خود هستند؛ خواه از طریق عضلات 
فریاد می‎زند،  که  از طریق دهانی  منقبض، خواه 
از خودش جاری  بیرون  به  که می‎کوشد  بدنی  یا 
، 1395: 31(. این رویکرد، مخاطب را  شود« )دلوز

با تجربه‎ای حسی و بی‎واسطه از وضعیت انسانی 
مواجه می‎سازد که در آن، بدن نه به‎عنوان ذات 
ثابت، بلکه به‎مثابۀ عرصه‎ای از نیروهای متضاد 

و نامرئی فهمیده می‎شود.

نظام  و  بــوتــو  زیــبــایــی‌شــنــاســی  خــاســتــگــاه   .2  .4
آموزشی بوتوفو

اشکال  انقلابی‎ترین  از  یکی  به‎عنوان  بوتو 
، در بستر تاریخی خاص ژاپن  هنر اجرایی معاصر
هنر  ایــن  شــد.  متولد  دوم  جهانی  از جنگ  پس 
به بحران عمیق هویت  باید واکنشی وجودی  را 
)کوکوتای27(  ملی  بدن  که  دانست  در جامعه‎ای 
تمامیت  امــپــراتــوری،  یکپارچگی  نماد  به‎عنوان 
نقاشی‎های  بــود.  بلعیده  را  فــردی  جسمانیت 
جنگی تسوگوهارو فوجیتا28، به‎ویژه اثر شاخص 
نبرد نهایی در آتو29 )1943(، به طرز تکان‎دهنده‎ای 
به  را  مــلــی  کلیت  در  فــردیــت  شـــدن  ذوب  ایـــن 
تصویر می‎کشند - توده‎ای یکدست از اندام‎های 
همسان که در آن هرگونه تمایز و تشخص فردی 
به کلی محو شده است )Innami, 2021: 3(. این 
تصویرسازی‎های رسمی دوران جنگ، بدن‎هایی 
به  کاملاً  را  خــود  که هویت  مــی‎دادنــد  نمایش  را 

ایدئولوژی ملی تقدیم کرده بودند.
با  بوتو  ســرکــوب‎گــرانــه‎ای،  فضای  چنین  در 
و  غــربــی  مـــدرن  رقــص  تــأثــیــرات  از  بــدیــع  ترکیبی 
سنت‎های بومی ژاپنی مانند تئاتر نو30 و کابوکی31، 
این  پرداخت.  فردی  بدن  رادیکال  بازتعریف  به 
جــریــان‎هــای  تأثیر  تحت   

ً
عمیقا هــنــری  جنبش 

قرار  پدیدارشناسی  و  اگزیستانسیالیسم  فکری 
داشت و مفاهیمی چون »داراکو32 « )سقوط( در 
اندیشۀ آنگو ساکاگوچی33 را به زبان بدنی ترجمه 
تحقیقات  با   1946 ســال  در  ساکاگوچی  می‎کرد. 
نه  را  آن  سقوط،  مفهوم  دربــارۀ  پیشگامانه‎اش 
به‎عنوان شکست، بلکه به‎مثابۀ فرصتی ضروری 
Inna� کـ�ـرد)  تفسیر  خـ�ـود  حقیقی  کـش�ـف  �ـرای  )بـ
بنای  انقلابی، سنگ  این نگرش   .)mi, 2021: 3

فلسفی زیبایی‎شناسی بوتو را تشکیل داد.
زیبایی‎شناسی بوتو بر دفرمگی بدن به‎عنوان 
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رویکرد  ایــن  دارد.  تأکید  اصلی  هنری  استراتژی 
شامل چند ویژگی متمایز است: امتزاج مرزهای 
حیوانی-انسانی در حرکت، زیبایی‎شناسی زوال و 
گاهانه، و به‎کارگیری عمدی وضعیت‎های  تباهی آ
»غیررقص34 « که به‎عمد برخلاف اصول کلاسیک 
تحلیل  در  اسکندرنژاد  شده‎اند.  طراحی  حرکت 
خود از ویژگی‎های بوتو به جنبه‎های متعدد این 
شورش  قربانی‎شده،  »بــدن  می‎کند:  اشــاره  هنر 
بدن، جسدبودگی به‎مثابۀ بیان سیاسی، تجسم 
برای دستیابی به  گاهانۀ زشتی  آ دیگری، و خلق 
 :1400 )اسکندرنژاد،  خود«  به  منحصر  زیبایی‎ای 
چگونه  می‎دهد  نشان  جامع  توصیف  این   .)19
برای  چندلایه  واســطــه‎ای  به‎عنوان  بــدن  از  بوتو 

بیان تجربیات جمعی و فردی استفاده می‎کند.
تاتسومی  تــوســط  کــه  بوتوفو  آمــوزشــی  نــظــام 
هیجیکاتا توسعه یافت، سیستمی منحصربه‎فرد 
برای تربیت هنرمندان بوتو بود. این نظام شامل 
مجموعه‎ای غنی از تصاویر، متون ادبی و فلسفی، 
توسعۀ  بــر  کــه  ــود  ب اجــرایــی  دستورالعمل‎های  و 
تأکید  حسی  تــداعــی‎هــای  تقویت  و  بدنی  حافظۀ 
داشت. بوتوفوها از منابع متنوعی از نقاشی‎های 
و  می‎گرفتند  بهره  کلاسیک  ژاپنی  اشعار  تا  غربی 
بــرای خوانش و  زنــده  را به »متن«ی  بدن هنرمند 
بازخوانی‎های بی‎پایان تبدیل می‎کردند. این روش 
آموزشی انقلابی، هنرمند را به کشف زبان بدنی کاملاً 
شخصی و در عین حال مرتبط با سنت‎های فرهنگی 
زیبایی‎شناسی  این  عمیق  درک  می‎کرد.  تشویق 
نیازمند توجه به مفهوم »سرگشتگی35 « در جامعۀ 

ژاپن پس از جنگ است:
جوامعی  ویــژۀ  روانی-اجتماعی  حالت  »ایــن 
است که از جنگ، خشونت نظام‎مند و سرکوب 
هویتی جان به در برده‎اند... لحظات سرگشتگی، 
چه به صورت شوک ناگهانی آشنایی‎زدایی و چه 
نشانگر  از گسست،  فرایندی مستمر  به شکل 
ویــرانــه‎هــای  مــیــان  در  معنا  یافتن  بـــرای  تــاش 
 .)Thompson, 2003:21( »هویت پیشین است
زبان  به  جمعی  سرگشتگی  ایــن  ترجمۀ  با  بوتو 
هویت  بازتعریف  به  نه‎تنها  منحصربه‎فرد،  بدنی 

بلکه  پــرداخــت،  جنگ  از  پــس  دوران  در  ژاپــنــی 
گفتمان جدیدی در عرصۀ جهانی هنر اجرا ایجاد 

کرد که تا امروز تأثیرگذار باقی مانده است.

و  بــیــکــن  نــقــاشــی‎هــای  تطبیقی  مــطــالــعــۀ   .3  .4
اجراهای هیجیکاتا با تمرکز بر اجرای ناداره آمه36 

فرانسیس  ثــار  آ در  شده  دفرمه  فیگورهای 
ــال حــــس ســرگــشــتــگــی  ــقـ ــتـ ــکــن و نـــحـــوۀ انـ ــی ب
در  او  کـــه  مـــی‎دهـــد  نـــشـــان  نــقــاشــی‎هــایــش  در 
توصیف  غیرقابل  حقیقتی  بیان  جست‎وجوی 
رقص  خاستگاه‎های  در  جست‎وجو  ایــن  بــود. 
بوتو نیز با مفاهیم دفرمگی و سرگشتگی پیوند 
خورده است. ارتباط بین نقاشی‎های بیکن و آثار 
از اجراهای  از طریق بررسی دو نمونه  هیجیکاتا، 
بودند،  گرفته  الــهــام  بیکن  فیگورهای  از  کــه  او 

آشکار می‎شود.
به  شــروع  هیجیکاتا   ،۱۹۶۰ دهــۀ  اواســـط  در 
هنرمندان  مجسمه‎های  و  نقاشی‎ها  جمع‎آوری 
مختلف  مــوضــوعــات  از  تــصــاویــری  همچنین  و 
در  را  تصاویر  او  کــرد.  معماری  و  طبیعت  مانند 
»دفترچه‎های  عنوان  که  آمـــاده‎ای  دفترچه‎های 
بــود،  آنــهــا چــاپ شــده  یـــادداشـــت37 « روی جلد 
همچنین  هیجیکاتا  کــرد.  نگهداری  و  چسباند 
عبارات پراکنده و شعرهای کوتاه را روی برخی از 
صفحات نوشت و بسیاری از تصاویر را با علامت 
مداد، خطوط، فلش‎ها و یادداشت‎های عددی و 
الفبایی مشخص کرد. آنچه تاکنون می‎دانیم این 
است که هیجیکاتا حداقل روی شانزده دفترچۀ 
بــرای خلق  آنها  از  کــرده اســت و  کــار  یــادداشــت 
می‎کرد  استفاده  تدریس  و  صحنه‎ای  اجــراهــای 

.)Wurmli, 2008:88(
لابــان38  رقص  نت‎نویسی  سیستم  برخلاف 
کــه حــرکــات را بــه صــورت ریــاضــی ثــبــت مــی‎کــرد، 
بودند  خلاقانه‎ای  دفاتر  هیجیکاتا  بوتوفوهای 
که تصاویر منتخب را با یادداشت‎ها و عکس‎ها 
تــکــمــیــل مـــی‎کـــردنـــد. ســیــســتــم عـــامـــت‎گـــذاری 
از  بــدنــی  احــســاس  الــقــای   اســاس  ــر ب هیجیکاتا 
طریق عناوین شاعرانه عمل می‎کرد. هر حرکت 
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کنار  در  و  می‎شد  مشخص  شاعرانه  عنوانی  بــا 
حرکات دیگر قرار می‎گرفت تا واحدهای بزرگتری 
 Stewart,( ــد  دهـ تشکیل  حــرکــتــی  عـــبـــارات  از 

.)1998:47
میان  در  بیکن  از  نقاشی  چهار  تنها  اگرچه 
Wurm� دارد)  وجـ�ـود  بوتوفو  دفترچۀ  )ش�ـان�ـزده 
شاگرد  کــوبــایــاشــی39،  ساگا  امــا   ،)li, 2008:104
اشــاره  ثــار  آ ایــن  قابل توجه  تأثیر  به  هیجیکاتا، 
کرده است. او در اجرای سپتامبر ۱۹۷۲ با عنوان 
داســتــان  اجـــرای  در  بعدها  )کــه  بــالــه‎دار  نهنگ 
که  کرد  را شناسایی  حرکاتی  گنجانده شد(،  آبله 
 40‌II  سر مانند  بیکن  نقاشی‎های  از   

ً
مستقیما

اینوسنت  پــاپ  پــرتــرۀ  روی  مطالعه‎ای   ،)1949(
لوسین  و  دایــر  جــورج  پرترۀ  و   )1953( ایــکــس41 
هیجیکاتا  بودند.  گرفته  الهام   )1967( فــرویــد42 
حالات انسانی این نقاشی‎ها را به حرکات اجرایی 
بدن‎مند ترجمه و با حرکات دیگر ترکیب می‎کرد 

.)Baird, 2012:148-149(
نمونۀ بارز این تأثیرپذیری در دفترچۀ ناداره 
دیده می‎شود  آب شدن(  در حال  )آب‎نبات  آمه 
که شامل نقاشی بیکن با عنوان پرترۀ جورج دایر 
)شکل  است   )1966( دوچرخه‎سواری43  حال  در 
از  عنوان  با همین   ۱۹۷۲ اجــرای  در  هیجیکاتا   .)1
موریشیتا44  تاکاشی  کــرد.  استفاده  نقاشی  این 
نشان داده است که چگونه تصاویر این دفترچه 
Wur�( های حرکتی در اجرا تبدیل شدند‎ یبه توالی

.)mli, 2008:186
ج  جور تصویر   ،)2 )شکل  بیکن  نقاشی  در 
فیزیکی  بازنمایی  که  شده  خلق  حالتی  در  دایــر 
بیکن،  می‎رسد.  به‎نظر  ناممکن  واقعیت  در  آن 
را در وضعیتی دوپاره به تصویر کشیده که  دایر 
هم‎زمان به دو جهت متضاد نگاه می‎کند - سر 
و بدنش در جهت حرکت دوچرخه قرار دارد، در 
حالی که بخشی از صورتش که به شکل عجیبی 
است.  متمایل  بیننده  به سمت  شــده،  دفرمه 
غیرمتعارف  ساختار  با  نگاه،  در  دوگانگی  ایــن 
»چــنــدچــرخــۀ« پــنــجــگــانــه تــشــدیــد مـــی‎شـــود که 
مرز  )نمایانگر  مــورب  خطی  روی  بر  چرخ‎هایش 

بدن  تلفیق  می‎کنند.  حــرکــت  نــیــروهــا(  مــیــدان 
ــا دوچــرخــه بــه حـــدی اســـت کــه مـــرز بین  دایـــر ب
اندام‎های او و اجزای ماشین نامشخص می‎شود 
بدنۀ  بــا  نامعلوم  شکلی  بــه  پــاهــا  و  دســت‎هــا   -
وزنه  با  میله‎ای  حضور  شــده‎انــد.  یکی  دوچــرخــه 
در مرکز این سازۀ عجیب، بر حس عدم تعادل 
همچون  دایــر  فیگور  مــی‎افــزایــد.  سقوط  خطر  و 
بندبازی است که با وجود تمام این ناپایداری‎ها و 
تزلزل‎ها، همچنان به حرکت خود ادامه می‎دهد. 
پرتلاطم  زندگی  استعاری  شکلی  به  تصویر  این 

خود دایر را بازتاب می‎دهد.
در  »او  مــی‎گــویــد:  ــر  ــ دای تــوصــیــف  در  بــیــکــن 
بود  مــؤدب  به شــدت  مــردی  لحظات هوشیاری 
الکل  به  اعتیادش  به دلیل  این لحظات  البته   -
و  اجتماعی  شخصیتی  نــمــی‎آورد.  دوام  چــنــدان 
خــوش‎گــذران داشـــت، امــا هــمــواره بــا احساس 
ــاامــنــی نــســبــت بـــه خــــودش دســــت و  عــمــیــق ن
وجود  با   .)Bond, 2012:146( می‎کرد«  نرم  پنجه 
از  نمی‎توانست  دایــر  بیکن،  مالی  حمایت‎های 
دزدی دست بکشد - عملی که برای حفظ عزت 
که به  او در عین حال  نیاز داشــت.  آن  نفس به 
بــه شکلی  ــی‎داد،  مــ زیـــادی  اهمیت  ظــاهــر خــود 
می‎گرفت.  بــازی  به  را  زندگی‎اش  پارادوکسیکال 
افتتاح  از  قبل  روز  دو  سرانجام  تناقضات  ایــن 
خودکشی  به  پاریس،  در  بیکن  مهم  نمایشگاه 

 Innami,( شکل 1. بوتوفوی تاتسومی هیجیکاتا- ناداره آمه
.)2021:9
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.)Bond, 2012:147( دایر در هتل انجامید
از شخصیت  بازتابی  مــی‎تــوان  را  پــرتــره  ایــن 
پیچیدۀ دایر دانست - مردی که با وجود زندگی 
در لبۀ پرتگاه )دزدی‎های مکرر و زندان‎رفتن‎های 
می‎داد.  ادامه  خود  حیات  به  متعدد(، همچنان 
، دوستش را در همان حالتی به  بیکن در این اثر
در  داشــت:  واقعی  زندگی  در  که  کشیده  تصویر 
آستانۀ سقوط، اما مصمم به ادامۀ حرکت. این 
حس سرگشتگی و ناپایداری وجودی، به شکلی 
استادانه از طریق دفرمگی فرم به بیننده منتقل 

می‎شود.
یادداشت  هیجیکاتا،  بوتوفوی  بررسی  در 
می‎کند:  تــوجــه  جلب  بیکن  نقاشی  کــنــار  در  او 
 Innami,( »تبخیر و آب نبات - زن پرندۀ مسطح«
هیجیکاتا  که  آمه  نــاداره  ژاپنی  عبارت   .)2021:7
تشکیل شده:  کلمه  دو  ترکیب  از  بــرده،  کــار  به 
به   »ame« و  فــروپــاشــی  مــعــنــای  بــه   »nadare«
نشانگر  را  عبارت  این  اینامی  نبات.  آب  معنای 

می‎کند  تفسیر  گسیختگی  هم  از  و  زوال  فرایند 
به  را  آن  ناناکو45  در حالی‎که   ،)Innami, 2021:8(
»آب نبات در حال آب شدن« ترجمه کرده است 
استعاره  ایــن  وورملی   .)Nanako.K, 2000:14(
به  و  می‎داند  هیجیکاتا  بوتوفوی  اصلی  محور  را 
توضیحات موجود در دفترچه اشاره می‎کند: »آب 
نباتی که ذوب می‎شود، جاری می‎شود، شکلش 
را تغییر می‎دهد، دوباره جامد می‎شود و باز ذوب 
می‎شود« )Wurmli, 2008:150(. این توصیفات 
زخم  و  تبخیر  چـــرک،  جـــذام،  چــون  مفاهیمی  بــا 
و  دفرمگی  فرایند  به  همگی  که  شده‎اند  همراه 

تغییر شکل اشاره دارند.
هیجیکاتا با این استعاره، مسیری از فرم به 
تا  نبات جامد  آب  از   - را ترسیم می‎کند  بی‎فرمی 
روند  ایــن  کامل.  تبخیر  سرانجام  و  شــده  ذوب 
در  که  است  بیکن  نقاشی‎های  ــادآور  ی به‎وضوح 
به  تبخیر  یا  ذوب  حال  در  فیگورها  گوشت  آنها 
صحنه‎ای  ــرای  اجـ در  شــده‎انــد.  کشیده  تصویر 
تکه‎های  همچون  رقصندگان  بــدن  هیجیکاتا، 
از  و  سقوط  آستانۀ  در  ذوب،  حــال  در  نبات  آب 
هم پاشیدگی قرار می‎گیرد و دفرمگی به اوج خود 

می‎رسد.
وورملی به عکسی از اجرای ناداره آمه اشاره 
حالت  بازآفرینی  بــرای  هیجیکاتا  آن  در  که  دارد 
ــر در نــقــاشــی بــیــکــن، از سه  ــۀ فــیــگــور دایـ ــان دوگ
و  کوبایاشی  ساگا  آشــیــکــاوا46،  )یوکو  اجــراگــر  زن 
Wurm�( استفاده کرده است )وموموکو نیمورا47
از  اجراگران  ترکیب بدیع،  این  li, 2008:188(. در 
هم  به  خیالی  چندچرخۀ  یک  دسته‎های  طریق 
از  آن به دور کمر دو نفر  متصل شده‎اند و میلۀ 
بالاتنه  خمیدۀ  حالت  است.  شده  پیچیده  آنها 
تعادل  عدم  همان حس  آنها،  بلند شدۀ  پای  و 
را تداعی  و خطر سقوط موجود در نقاشی بیکن 
واحد  یک  به صورت  که  اجراگر  این سه  می‎کند. 
درهم تنیده به نمایش درآمده‎اند، تجسم عینی 
مفهوم آب نبات در حال ذوب هستند - بدنی که 

در مرز فروپاشی قرار دارد.
موجود  اجــرا  ایــن  از  تصویری  نسخۀ  اگرچه 

شکل 2. پرترۀ جورج دایر در حال دوچرخه‎سواری اثر 
فرانسیس بیکن 1966.
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شخصیت‎های  به  هیجیکاتا  علاقۀ  اما  نیست، 
دفترچۀ  شیفتۀ  )هیجیکاتا  دایـــر  مانند  مـــرزی 
بــود( محرز است  ژنــه  ژان  اثــر  خــاطــرات یک دزد 
هیجیکاتا  تأثیرپذیری   .)Nanako, 2000:19(
دیــده  نیز  بــوتــو  آمــوزشــی  تمرینات  در  بیکن  از 
می‎شود. یوکیو واگوری به تمریناتی اشاره می‎کند 
که در آنها از نقاشی‎های بیکن مانند سه مطالعه 
تــخــت48  فــیــگــورهــای درازکـــشـــیـــده روی  دربـــــارۀ 
تمرینات،  این  در  بود.  گرفته شده  الهام   )1972(
رقصندگان باید تصویر »انسان الاستیکِ« بیکن 
 Innami,( می‎کردند  تبدیل  بدنی  حــرکــات  بــه  را 
نقاشی‎های  عمیق  تأثیر  نشانگر  که   ،)2021:10

بیکن بر نظام آموزشی هیجیکاتا بوده است.
بیکن  زیبایی‎شناختی  اشــتــراکــات  بیان  در 
به‎مثابۀ  بــدن  بر  تمرکز  به  مــی‎تــوان  هیجیکاتا  و 
ماده‎ای قابل تغییر شکل، نفی روایت‎گری خطی 
دفرمگی  از  استفاده  بیان حسی محض،  نفع  به 
ایجاد حس  آشکار کردن حقیقت وجودی،  برای 
انــتــظــارات  بــه‎هــم‎ریــخــتــن  طــریــق  از  سرگشتگی 
با  هیجیکاتا  و  بیکن  کــرد.  اشــاره  بصری/حرکتی 
دفرمه کردن بدن، به‎دنبال بیان تجربه‎ای بوده‎اند 
نمی‎گنجید.  بازنمایی  مرسوم  قالب‎های  در  که 
دفرمگی در آثار آنها نه یک پایان، بلکه وسیله‎ای 

برای رسیدن به حقیقتی ژرف‎تر بوده است.

به  بصری  مفاهیم  انتقال  فرایند  تحلیل   .4  .4
عرصۀ اجرا با تمرکز بر اجرای داستان آبله49 

در بررسی نظام بوتوفو، باید به ماهیت ویژۀ 
توجه  این دفترچه‎ها  با محتوای  اجراگر  مواجهۀ 
رقص  مــرســوم  سیستم‎های  بــرخــاف  داشـــت. 
اجراگر  بوتو  در  دارنــد،  تأکید  تقلید حرکات  بر  که 
و  وجـــودی  رابــطــه‎ای  بوتوفو  متون  و  تصاویر  بــا 
بی‎واسطه برقرار می‎کند. همانطور که فرانسیس 
اجرایی  هنرهای  برجستۀ  پژوهشگر   - ــارب50  بـ
ــرای  ــه ب - تــوضــیــح مـــی‎دهـــد، تــصــاویــر بــوتــوفــو ن
زیستن  و  سکونت  ــرای  ب بلکه  سطحی،  اجـــرای 
بصری  ثــار  آ به  »بوتوفو  شده‎اند:  طراحی  آنها  در 
میشو  انری  بیکن،  فرانسیس  هنرمندانی چون 

و آبری بردسلی51 ارجاع می‎دهد، اما انتظار می‎رود 
گزیند،  تــصــاویــر سکنی  ایــن  در  بــوتــو  رقــصــنــدۀ 
تصاویر  این  کند.  تجسم  را  آنها   

ً
صرفا اینکه  نه 

بلکه  ترجمه شوند،  بدنی  به حرکات   
ً
نباید صرفا

اثر  جهان  بــه  ورود  ــرای  ب فرایندی  به‎مثابۀ  باید 
این   .)Barbe, 2019: 194-195( گــردنــد«  درک 
 ، اجراگر بدن  ارگانیسم  هم  تحول‎آفرین،  فرایند 
دگرگون  را  مخاطب  درنهایت  و  اجــرا  فضای  هم 
می‎سازد. تصاویر نقاشانه نه برای نمایش، بلکه 
این  هستند.  آنها  در  زیستن  و  سکونت  ــرای  ب
نگاه رادیکال به رابطۀ اجراگر با منبع الهام، چند 

ویژگی متمایز دارد:
اثر  ساکن  بلکه   ، ناظر نه  اجراگر  ــودی:  وج رابطۀ   _

بصری می‎شود.
سفر  به‎مثابۀ  تصویر  با  مواجهه  تحولی:  فرایند   _

درونی است.
_ تأثیر سیال: دگرگونی از اجراگر به فضا و سپس 

به مخاطب سرایت می‎کند.
جای  به  زیسته  تجسد  بر  تأکید  غیربازنمایی:   _

نمایش بیرونی.
در واقع از دیدگاه پدیدارشناسه و همسو با 
بدن‎مند  برای  هیجیکاتا  مرلو-پونتی52،  نظریات 
جامعۀ  و  فرهنگ  در  خــود  زیستۀ  تجربۀ  کــردن 
پساجنگ ژاپن از نقاشی‎های موجود در بوتوفو 
استفاده  نقطۀ شروع  یا  عزیمت  نقطۀ  به‎عنوان 
نــقــاشــی به  ــا ســکــونــت در فــضــای  ب او  مــی‎کــنــد. 
جنگ  از  پس  زمانۀ  در  خود  زیست  از  تجسدی 
فرم‎های  از سایر  را  بوتو  رویــکــرد،  ایــن  مــی‎رســد. 
رقص متمایز می‎سازد و آن را به تجربه‎ای وجودی 
هنرمند،  بین  مرزهای  آن  در  که  می‎کند  تبدیل 
اثـــر و مــخــاطــب، ســیــال و نــفــوذپــذیــر مــی‎شــود. 
بارزی  نمونۀ  بوتوکادن،  پــروژۀ  در  واگــوری  یوکیو 
ارائــه  را  اجــرا  به  بصری  مفاهیم  انتقال  فرایند  از 
سایت  از  آنــاتــومــی53  جهان  بخش  در  مــی‎دهــد. 
خودنگاره‎های  بــر  تمرکز  بــا  واگـــوری  بــوتــوکــادن، 
بیکن )شکل 3(، به تحلیل رابطۀ وجودی میان 
بـــدن و فــضــای پــیــرامــون از طــریــق بــوتــوفــوهــای 
خودنگاره‎های  در  »چهره  مــی‎پــردازد:  هیجیکاتا 
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از  تلفیقی   - اســت  گوشت  جــریــان  تجلی  بیکن 
در  چــهــره  ســکــون.  و  حــرکــت  سیالیت،  و  حجم 
خوبی  به  توصیف  این  می‎شود«.  گسترده  فضا 
که  دارد  هم‎خوانی  بیکن  ثــار  آ از  دلــوز  تحلیل  با 
روح  ساختن  عــیــان  و  چــهــره  »زدودن  بــر  آن  در 
زیسته«  تجسد  به‎عنوان  )کله(  انسان  حیوانی 
دیگر  طرف  از   .)66  :1395  ، )دلــوز می‎شود  تأکید 
در خودنگاره‎های بیکن، گوشت به سمت قاب 
)مــیــدان رنـــگ( هــجــوم مــی‎بــرد و در تــاش بــرای 
خروج، دچار دفرمگی می‎شود این در حالی است 
چهره  از  دفرمگی  ایــن  هیجیکاتا  اجـــرای  در  کــه 
فضا  در  )»چهره  می‎یابد  گسترش  بدن  تمام  به 
گسترده می‎شود«(. هیجیکاتا در صحنۀ ششم 
آبله در سال 1972 در یک فرایند  اجرای داستان 
آبله، بدن  یا  و  بیماران جذامی  از  الهام  با  تحولی 

خود را تا مرز فروپاشی پیش می‎برد.
تجسم  را  ــردی  مـ ــرا  اجـ ایـــن  در  »هیجیکاتا 
نــامــرتــب و پوستی  ریـــش و مــوهــای  بــا  مــی‎کــنــد 
چــروکــیــده. اســتــخــوان‎هــای پــهــلــویــش، خـــود را 
و  روزهــا  نتیجۀ  که  کــرده‎انــد  نمایان  پوست  زیــر 
است  گرسنگی  خودخواستۀ  تحمیل  هفته‎ها 
تا  هیجیکاتا  شــده.  دوخته  زمین  به  گویی  تو  و 
آخر این صحنه از جای برنمی‎خیزد، چنین به‎نظر 
مــی‎رســد کــه رو بــه مــرگ اســت« )جــعــفــری، 1402: 
53 و 54(. در اینجا نیز با استعاره‎ای از زوال و از 
هم فروپاشیدن مواجهیم؛ منتها می‎توان گفت 
این‎بار هیجیکاتا برای بدن‎مند کردن این مفهوم 

تمام  به  را  بیکن  خودنگارۀ  در  موجود  دفرمگی 
که  بررسی عکس‎هایی  بدن خود نشر می‎دهد. 
اســت )شکل 4(، مشخص  اجــرا موجود  ایــن  از 
ــود هــمــان  مــی‎کــنــد کـــه هــیــجــیــکــاتــا در چــهــرۀ خـ
دفرمگی را ایجاد کرده که در خودنگاره‎های بیکن 
ــورت واگــــوری بــه‎چــشــم مـــی‎خـــورد. گوشت  و صـ
از زیر پوست  صورت او گویی در تلاش است تا 

صورت او بیرون بزند.
هیجیکاتا از خودنگارۀ بیکن به‎عنوان نقطۀ 
او دفرمگی  کرده است.  آغاز سفر خود استفاده 
بدن  اســت.  داده  تسری  خــود  بــدن  بــه  را  چهره 
به مرگ )سقوط(  نزدیک  و  زوال  در موقعیت  او 
قرار دارد. در فیلم کوتاهی که از این اجرا موجود 
است، می‎توان دید که بدن هیجیکاتا قاب‎هایی 
بیکن  فیگورهای  بــر  منطبق  کــه  کــرده  ایــجــاد  را 
از نــقــاشــی‎هــای بیکن  اســـت. تــعــداد مــحــدودی 
هیچ  و  شـــده  ثــبــت  هیجیکاتا  بــوتــوفــوهــای  در 
سندی وجود ندارد که ثابت کند هیجیکاتا این 
کرده است.  بررسی  و  دیده  را  بیکن  نقاشی‎های 
با این وجود می‎توان گفت این رقصنده با درک 
خود  بــدن  به  آنها  تعمیم  و  نقاشی‎ها  مضمون 
فیگورهایی  به   - آبله  داستان  اجــرای  همانند   -
شده  ترسیم  بیکن  نقاشی‎های  در  کــه  رســیــده 
اجــرای همین  از فیلم  اســت. شکل 5 یک قاب 
فیگور  مــقــایــســۀ  ــا  ب مـــی‎دهـــد.  نــشــان  را  صحنه 
توسط  شــده  کشیده  فــیــگــورهــای  و  هیجیکاتا 
بیکن می‎توان دید که این دو هنرمند تا چه حد 

شکل 3. بخشی از نقاشی سه مطالعه برای خودنگاره54 
)1967( اثر فرانسیس بیکن و تجسم یوکیو واگوری از 

خودنگاره‎های بیکن در سایت بوتو کادن.
 Baird,( شکل 4. هیجیکاتا در صحنۀ ششم داستان آبله

.)2012:143
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و از چه طریقی به درک مشترکی از بدن و فیگور 
در  هیجیکاتا  کــه  فیگورهایی  حتی  رســیــده‎انــد. 
این اجرا روی صحنه در سال 1972 خلق می‎کند 
بسیار شبیه به فیگورهایی است که بیکن سه 
 واقع  سال بعد یعنی در 1975 کشیده است. در
در  اما سیال  قاب،  در  نقاشی محدود  هیجیکاتا 
بیان را به صورت نامحدود در فضا، اما متمرکز در 

بدن به نمایش می‎گذارد.
هم   »ma« واژۀ  ژاپـــنـــی  لــغــت  فــرهــنــگ  در 
شبیه  چــیــزی  به‎معنای  هــم  و  رقــص  به‎معنای 
به   »mai«  .)19  :1400 )اسکندرنژاد،  فضاست  به 
معنای رقصنده است57 و از سوی دیگر شخصی 
است که به‎نحوی فضا را دستکاری می‎کند. شاید 

این‎طور بتوان گفت که در آثار بیکن و هیجیکاتا 
اهمیت  در  دارد،  کنشی هم وجود  یا  روایــت  اگر 
و  کنش  نه  اصلی  مسئلۀ  می‎گیرد؛  قــرار  ثانویه 
روایت، بلکه دستکاری فضا یا به گفتۀ هیجیکاتا 
دفرمگی  طــریــق  از  فــضــا«  ــدرت  ــ »ق از  اســتــفــاده 
»هر  اســت:  گاهانه  آ سرگشتگی  و  بــدن   / فیگور
که  نیست  تم  یک  بوتوفو،  در  تصویر  یا  عبارت 
انرژی  کیفیت  بلکه  شــود،  اجــرا  حرکات  طول  در 
آن المان است - یا آنچه هیجیکاتا آن را »قدرت 
اســت«  آن  تابع  حــرکــات  همۀ  کــه   - نامید  فضا« 
)Stewart, 1998: 47(. درنهایت همانطور که در 
»جدول 1« نشان داده شده است می‎توان نتیجه 
از نقاشی‎های  گرفت که هیجیکاتا به سه طریق 

بیکن در کار خود استفاده می‎کرد:
الف. ترجمۀ ساختاری )تبدیل ترکیب‎بندی بصری 
به‎عنوان  نقاشی  از  اســتــفــاده  بــدنــی(:  روابـــط  بــه 
شــدن،  )آب  اثــر  مضمون  از  بصری  اســتــعــاره‎ای 

تکه‎تکه شدن(.
ب. گسترش فضایی )تعمیم دفرمگی از چهره به 
نقطه‎ای  به‎عنوان  نقاشی  از  استفاده  بدن(:  کل 
ــر و  بـــرای شـــروع حــرکــت در جــهــت مــضــمــون اثـ

سپس بسط دادن آن به تمام بدن و اجرا.
به  نقاشی  ثابت  لحظۀ  تبدیل  زمانی:  تحول  پ. 

فرایند پویای اجرا یا تمرین.

نتیجه‎گیری
زیــبــایــی‎شــنــاخــتــی  ــظــام  ن تطبیقی  مــطــالــعــۀ 
تاتسومی هیجیکاتا نشانگر  فرانسیس بیکن و 
و  کلیدی  مفاهیم  در  قابل توجهی  هــم‎گــرایــی 
برجسته است.  این دو چهرۀ  راهبردهای هنری 
یافته‎های این پژوهش را می‎توان در چند محور 

اصلی دسته‎بندی نمود:
از منظر زیبایی‎شناسی بدن، هر دو هنرمند 
با به‎کارگیری استراتژی دفرمگی، بدن را به‎عنوان 
انسان  وجــودی  بحران‎های  بیان  بــرای  رسانه‎ای 
مدرن بازتعریف کرده‎اند. بیکن در بستر نقاشی 
تخریب  با  اجــرا،  حوزۀ  در  هیجیکاتا  و  فیگوراتیو 
از  جدیدی  فرم‎های  بــدن،  ارگانیک  ساختارهای 

شکل 5. به ترتیب از راست: لتۀ سمت راستی از سه‎لتی 
سه فیگور در اتاق55 اثر بیکن )1964(، یک قاب از صحنۀ 
ششم اجرای داستان آبله هیجیکاتا )1972(، سه فیگور و 

یک پرتره56 اثر بیکن )1975(

جدول 1. چگونگی استفادۀ هیجیکاتا از نقاشی‎های 
بیکن به همراه نمونه‎های نقاشی و اجراها.

نحوۀ استفادۀ 
هیجیکاتا از 

نقاشی‎های بیکن

نمونۀ نقاشی بیکن در 
بوتوفو

نمونۀ اجرای 
صحنه‎ای 
هیجیکاتا

ترجمۀ ساختاری
پرترۀ جورج دایر در 
حال دوچرخه‎سواری 

1966

ناداره آمه 
1972

خودنگاره‎های گسترش فضایی
بیکن

داستان آبله 
1972

تحول زمانی

سه مطالعه 
دربارۀ فیگورهای 
درازکشیده روی 

تخت 1972

تمرین‎های 
بدن انسان 
الاستیک
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بیان جسمانیت را خلق نموده‎اند.
در ســطــح تــکــنــیــک‎هــای هـــنـــری، پــژوهــش 
انتقال  فرایند  در  هیجیکاتا  که  می‎دهد  نشان 
از سه مکانیسم  اجــرا،  به عرصۀ  مفاهیم بصری 
اصلی بهره برده است: ترجمۀ ساختاری )تبدیل 
گسترش  بــدنــی(،  روابــط  به  بصری  ترکیب‎بندی 
بدن(  کل  به  چهره  از  دفرمگی  )تعمیم  فضایی 
به  نقاشی  ثابت  لحظۀ  )تبدیل  زمــانــی  تحول  و 

فرایند پویای اجرا(.
بوتوفوها  بررسی  پدیدارشناختی،  دیدگاه  از 
نشان می دهد که مواجهۀ اجراگر با منابع بصری 
مبتنی بر اصل »تجسد زیسته« است نه بازنمایی 
مرلو-پونتی  نظریه‎های  بــا  یافته  ایــن  سطحی. 
همسویی  زیسته  فضای  و  بدنی  تجربۀ  دربـــاره 
این   ، نــیــز هنر  جامعه‎شناختی  سطح  در  دارد. 
پژوهش نشان می‎دهد که هر دو هنرمند، بدن 
که  کــرده‎انــد  خوانش  فرهنگی  متن  به‎عنوان  را 

بازتاب شرایط تاریخی پساجنگ است.
پژوهش  نظری  دستاوردهای  از  نهایت  در 

می‎توان به این موارد اشاره نمود: ارائۀ چارچوبی 
بــیــنــارســانــه‎ای  انــتــقــال  مــطــالــعــۀ  ــرای  ــ ب تحلیلی 
زیسته«  »تجسد  نظریۀ  تبیین  هنری،  مفاهیم 
مفهوم  توسعۀ  و  اجــرایــی  اقــتــبــاس  فــرایــنــد  در 
دفرمگی در زیبایی‎شناسی معاصر. خوب است 
برای پژوهش‎های بعدی در این زمینه، مطالعۀ 
بر  هیجیکاتا  و  بیکن  متقابل  تأثیرات  تطبیقی 
یافته‎های  کاربرد  بررسی  بعد،  نسل  هنرمندان 
ــوزش هــنــرهــای اجــرایــی و  ایـــن پــژوهــش در آمــ
ادراک  بــر  دفرمگی  تأثیر  روان‎شــنــاخــتــی  تحلیل 

مخاطب در نظر گرفته شود.
این پژوهش به مسیری تازه برای مطالعات 
مطالعات  زیبایی‎شناسی،  حوزۀ  در  بینارشته‎ای 
از  حاکی  یافته‎ها  دارد.  اشـــاره  هنر  تــاریــخ  و  اجــرا 
هنری،  تجربۀ  دو  ایــن  در  دفرمگی  که  اســت  آن 
برای  پارادایمی  بلکه  نیست،  تکنیک  یک   

ً
صرفا

بازاندیشی دربارۀ رابطۀ بدن، فضا و معنا در هنر 
معاصر است.

پی‌نوشت‌ها
1. Tatsumi Hijikata		  2. Butoh			   3. Kazuo Ohno
4. Butoh fu			   5. Henry Michaux		  6. Willem de Kooning
7. Francis Bacon		  8. Jean Genet		  9. Artaud
10. Sondra Fraleigh		  11. Ukiyo-e			   12. Fusako Innami
13. Falling dance: Hijikata’s recomposition of the body via Bacon	 14. Kurt Wurmli
15. The power of image: Hijikata Tatsumi’s scrapbooks and the art of Butoh
16. Bruce Baird		  17. Hijikata Tatsumi and Butoh: dancing in the pool of gray grits
18. Butoh-Kaden		  19. Yukio Waguri		  20. Lived Embodiment
21. John Dewey		  22. Allen Weiss		  23. Gilles Deleuze
24. Triptych, Three Studies for figures at the base of crucifixion		  25. Eumenides
26. Two figures in a room		 27. kokutai			   28. Tsuguhara Fujita
29. Final Fighting on Attu		 30. Noh			   31. Kabuki
32. Daraku			   33. Ango Sakaguchi		  34. un-dance
35. Bewilderment		  36. Nadare-ame		  37. Scrapbooks
38. Laban			   39. Saga Kobayashi		  40. Head II
41. Study after Velazquez’s portrait of Pope Innocent X
42. Portraits of George Dyer and Lucian Freud
43. Portrait of George Dyer riding a bicycle
44. Takashi Morishita		  45. Kurihara Nanako		  46. Yoko Ashikawa
47. Momoko Nimura		  48. Three studies of figures on bed
49. Story of a smallpox		  50. Francis Barbe		  51. Aubrey Beardsley
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.)Innami, 2021:4( به معنای شاهدختِ رقصندۀ بیمار است Yamero Maihime ،57. نام یکی از نوشته‌های هیجیکاتا
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